
 

 

  

  حماسه و اسطوره در »جم «تيروا يِسنجهم
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  ، بيرجندرجندي دانشگاه ب،ي فارساتي گروه زبان و ادبارياستاد

  **انيموري تونسي
  ، بيرجندرجنديدانشگاه ب، ي فارساتي ارشد زبان و ادبيكارشناسدانشجوي 

  ***فرمحمد بهنام
  ، بيرجندرجندي دانشگاه ب،ي فارساتي ادب گروه زبان واراستادي

  )10/12/1390: پذيرش، تاريخ 20/01/1390: تاريخ دريافت(

  چكيده
 امكـانِ  ،يشناستيروا يهاهينظر و ساختارگرا مطالعات شرفتيپ لطف به امروزه

 شناخت. است آمده فراهم يترقيدق شكل به ييروا مختلفي  هاگونه يبازشناس
 بـه  هـا، آن اني ـم يساختار يهاتفاوت و هاگونه از كيهر بر حاكم ييروا نيقوان

 .كـرد  خواهـد  يانيشـا  كمـك  كلام گوناگون يژانرها انيم يزهايتما بهتر درك
 وجود به يااسطوره تيروا از ييهاجنبه تكامل اثر بر كه است ياگونه »حماسه«

 صمـشخّ  يااسـطوره  تي ـروا كيِ ي سنجهم جستار، نيا در ما هدف. است آمده
از  مقـصود . اسـت  شـاهنامه  در تيروا همان ساخت با) يپهلو متون و اوستا در(

 پـس  يااسطوره تيروا نيا ساخت كه است لهأمس نيا يبررس ي،اسهيمقا نيچن
 بـا وجـود شـباهت       .است كردهيي  هاتفاوت چه شاهنامه، در ييبازسرا و انتقال از

هاي مهمي نيـز  فاوتبرخي رئوس اصلي داستان جمشيد در اسطوره و حماسه، ت     
كنـيم بـه بررسـي برخـي از     ميان اين دو وجود دارد كه در اين مقاله تلاش مـي           

  .ها بپردازيم آن

 .رولان بارت اسطوره، حماسه، شاهنامه، شناسي،روايتجم، : ها كليدواژه

                                                 
*. E-mail: emohammadi.baran@yahoo.com 

**. E-mail: Apoosh_y@yahoo.com 

***. E-mail: m_behnamfar@yahoo.com 
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  درآمد

اي مبتني بر دستور روايي خاصي است كه ظـاهراً بـا كاركردهـاي ذهـن          گفتمان اسطوره 
 اسـطوره،   1 و منطق بسيار مرموز و اقنـاعي       ساختارِ روايي ويژه  . خستين ارتباط دارد  انسان ن 

اسطوره در مسير دگرديـسي     . ي آن است  دهندهحاصل مناسبات خاص ميان عناصر تشكيل     
روايي، » گذار«شود كه با بررسيِ روشمند اين       ي تحولات مهمي مي   به سوي حماسه، زمينه   

در اين جستار صرفاً بر آن هستيم كه بـا ترسـيم            .  را نشان داد   اي از اين موارد   توان پاره مي
اي از  ، بـه بررسـي پـاره      )اسطوره و حماسـه   (ساخت روايي داستان جم در دو بافت متفاوت         

  .هاي ميان اين دو بپردازيمها و تفاوتشباهت
  ، هـر يـك مـصطلحات و روش خـاص خـود را دارنـد،                2شناسـي هاي روايـت  اگرچه نظريه 

آنكـه   در ايـن جـستار بـي      . ها به نوعي مبتني بر ساختارگرايي هستند       ي آن   همه حال با اين 
  بخـواهيم مـروري بـر ايـن آرا داشـته باشــيم، اسـاس كـار خـود را بيـشتر بــر روش رولان          

درآمدي بر تحليل ساختاري «اي به نام ايم كه در مقالهقرار داده) Roland Barthes(بارت 
  فهــم يــك روايــت صــرفاً پيگيــري بــسط «نظــر بــارت بــه .  ارائــه شــده اســت3»هــاروايــت

ريزي آن در طبقات و ترسيم تسلسل افقي خط روايـي     طرح داستان نيست، بلكه بازشناسي   
  ازيـن رو روشـن اسـت كـه         ). 36: 1387بـارت،   (» در يك محور عمودي ضمني نيز هـست       

  واهيم اي، بـا تاكيـد و تمركـز بيـشتري بـه مـسائل سـاختاري خ ـ       در كنار مسائل درونمايـه    
  ي او در جمـشيد و روايـت يـا روايـات مـشهوري كـه دربـاره         » شخصيت«ابتدا به   . پرداخت

  كنــيم؛ ســپس بــه تحليــل اي و حماســي آمــده اســت، اشــاره مــيمتــون مختلــف اســطوره
) بـه طـور مـشخص شـاهنامه     (اي ساختار روايتش در دو ساحت اسطوره و حماسـه           مقايسه

  .پردازيم مي

  جمشيد

ــصيت  ــشيد از شخ ــجم ــطوره ه ــم اس ــت  اي مه ــدوايراني اس ــاي هن ــازلِ  . ه ــل پ   تكمي
ي اي با محوريـت جمـشيد، جـز بـا گـردآوري و كنـار هـم قـرار دادن همـه              روايت اسطوره 

ها، ونديداد، بندهش، مينوي خـرد،  ها، يسنا، يشت در گات (ي اين روايت     هاي پراكنده  بخش
طـور كامـل و       اين داسـتان بـه     باشد؛ حال آن كه در شاهنامه     ميسر نمي ...) روايت پهلوي و    

  ).41- 52: 1، ج1386فردوسي، ( بيت و در يك جا آمده است 194منسجم در 
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» ي خوب ي رمه دارنده«كه در پهلوي به     (» هوتَو«جمشيد در اوستا همواره با دو ويژگي        
درخـشان بـودن    . شـود شـناخته مـي   ) باشدكه به معناي زيبا مي    (» سريره«و  ) تفسير شده 

پـدر جـم   . اي اسـت   اسـطوره  4»خورشيدشاه«هاي اين   د نيز از ديگر ويژگي    همچون خورشي 
شود در ادبيات ودايي    ناميده مي » ويوسونت«كه در سانسكريت    » ويونگهان«يا  » ويوهونت«

، جمشيد پسري است كـه در مقـام پـاداش بـه             9بنابر يسناي   . ي خدايي است  داراي مرتبه 
پـورداود،  (ي گياه مقـدس هـوم بـود    بĤيين فشارندهويونگهان داده شد، چرا كه او نخستين       

اي جايگاه خدايي ندارد، لـيكن كـاملاً        كه جم در روايات اسطوره    با وجود اين  ). 160: 1380
شود و حتي   سخن مي سان كه گاه با اهورا هم     روشن است كه موجودي فرا انساني است؛ آن       

پـورداود،  ( همتايي با او داشته باشد       اين توان را دارد كه پيشنهاد او را رد كند و گاه ادعاي            
  ).181 و 2: الف1347

» آورندهاي پهلوي به اتفاق، تهمورث را برادر ويونگهان به شمار ميكتاب«كه با وجود اين
تهمورث برادر جم گشته و پدرش نيـز    «ها  بر برخي سنت   و بنا ) 166: 1377سن،  كريستن(

، تهمـورث در    )173: 1377سـن،   كريـستن (» همان پدر جم يعني ويونگهان به شمار آمده       
خواهـد بـر    مي5»وايو«ي سوم رام يشت، تهمورث از    بنابر كرده . شاهنامه پدر جمشيد است   

اش گرداند و سي سال اهريمن را به پيكر اسـب درآورد و بـر آن سـوار شـود                    اهريمن چيره 
كشد و بر بند ميدر شاهنامه نيز تهمورث به افسون، ديوان را به ). 147: ب1347پورداود، (

  .شوداهريمن سوار مي

   در اسطوره و حماسه»راوي«

  ي روايت در اسـطوره و شـاهنامه نـوعي دانـاي كـل غيرشخـصي اسـت كـه در                     فرستنده
  هـاي بيرونـي و هـم     اما برخلاف حماسه كه راوي هـم از كـنش         . جايگاه خداوندي قرار دارد   

  بـه سـوگ انـدرون شـد دل     «خـوانيم   مي6مثلاً در شاهنامه  [ها خبر دارد    از درون شخصيت  
فردوسـي،  (» نديد از هنر بر خـرد بـسته چيـز         « ،  )2/41: 1، ج 1386فردوسي،  (» هر كسي 

  ) 82/46: 1، ج1386فردوسـي،  (» ش نبـود انـدكي  كه از مهـر بهـره    «،  )46/43: 1، ج 1386
  هـا  ، در اسطوره حالات دروني شخـصيت      ]كه چنين مواردي نشانگر روايت غيرشخصي است      

  شان اهميـت     هايها مستقل از كنش   گويا در اسطوره شخصيت   . شونديچ وجه بيان نمي   به ه 
. شـود ها پوشيده مي  ها كاملاً توسط كنش   شناختي آن   هاي روان و موجوديتي ندارند و جنبه    

  يـا  » ي خـوب  ي رمـه  دارنـده «(هـاي جـم     تاكيد اسطوره به ذكر مكـرّر و هميـشگي صـفت          
  در .  خواهـد بـود    توجـه از ايـن منظـر قابـل      ) كنشي دارنـد  هاي  كه تضمن » پسر ويونگهان «

تحليـل  «: جا بد نيست يكي ديگر از توجيهات تحليل روايي اسطوره را يـادآوري كنـيم                اين
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ها مطـرح كنـد،     هاي رواني آن  ها و سرشت  ها را رها از تعين    كوشد تا شخصيت  ساختاري مي 
: 1380احمـدي،  (» شناسدندگان ميكنيعني آنان را نه چون افراد موجود، بل چون شركت     

233.(  
 در روايت حضور دارد كه مـثلاً بـا زردشـت بـه          7در اسطوره اورمزد به عنوان يك كنشگر      

هـايي  شـود و از او درخواسـت      سخن مـي  گفتگو نشسته است و نيز در جاي ديگر با جم هم          
گر به عنوان يك شخصيت مجسم يـا يـك كنـش          » يزدان«حال آن كه در شاهنامه      . كند مي

  برخلاف حماسه، اسطوره با معيارهاي روايت مدرن همخـواني نـدارد           . داستاني حضور ندارد  
ت و زمانمنـدي پايبنـد نيـست       ي اسطوره، چنان  و فرستنده    كه خواهيم ديد، به اصـولِ عليـ

  ِ محتواي اسـطوره نيـست؛   اين راوي قادر به انسجام. ي خاص خود را دارد   و منطق رؤياگونه  
  اي از انسجام در ايـن روايـت برقـرار اسـت كـه از افـقِ                 نامتعارف و ناشناخته  يا شايد سطحِ    

ناخودآگـاه  «شايد بتوان گفـت راوي اسـطوره يـك          . رسدمعاصر چندان منطقي به نظر نمي     
  . است»دانا

  شخـصي   ي مهم ديگر اين است كه در اسطوره با تركيبـي از راوي دانـاي كـل غيـر              نكته
كه به عنوان يك كنشگرِ داستاني حضور ورمزد افزون بر اين ا. و راوي شخصي سروكار داريم    

  ي روايــت در جايگـاه فرسـتنده  ) آگاهانيـدن جــم از تنگـي زمـين    (5- 3رفـت  دارد، تـا پـي  
 8»بازگـشت بـه گذشـته     «شـكل   توان گفت داستان از زبان اورمزد به      در واقع مي  . نيز هست 
  رفـت بـه بعـد، اورمـزد جايگـاه      اين پـي از . قرار دارد» راوي«شود و او در جايگاه    روايت مي 

  يابـد كـه توسـط      كند و بـه يـك كنـشگرِ صـرف تقليـل مـي             را رها مي  » اول شخص «راويِ  
  ي روايـت، كـاملاً     جـا بـه بعـد، فرسـتنده       از اين . شودهايش اشاره مي  راوي داستان به كنش   

ه بـا وجـود     امـا راوي شـاهنام    . شودپنهان و پوشيده است و هرگز از خلال روايت ديده نمي          
  صـراحت حـضور خـود را    اي در داسـتان نـدارد، چنـد بـار بـه     كه هيچ نقـش كنـشگرانه     اين

دارد و بارها داستان را نگه مي     ) 9در نقش راويِ دخالتگر يا راويِ درون متن       (كند  آشكار مي 
 كندآگاهانه از خلال روايت خودنمايي مي     ... و با ارسال ابياتي از نوع پند و اندرز و عبرت و             

مخاطـب بـا زمـانِ حـال     ) Wallace Martin( كه در اين موارد، به تعبيـر والاس مـارتين   - 
ــشانگر ). 91: 1386مــارتين، ( مواجــه اســت 10اخلاقــي ــت، ن   ادراك راوي و موقعيــت رواي

  ي حماسـه، كمتـر از اسـطوره اسـت؛          اين است كه عنصر فاصله ميـان فرسـتنده و گيرنـده           
 هاي بـسيار كهـن و اسـطوره داسـتاني اسـت از زمـان               انچراكه حماسه رواياتي است از زم     

  .آغازين
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  منطق پيرنگي

  داستان جم در شاهنامه، پيـرو منطـق زمانمنـد روايـت، نـوعي آغـاز كلاسـيك دارد كـه          
  شامل موقعيت پايدار آغازين است كه رفته رفته دچار آشفتگي و عدم تعـادل مـي شـود و                   

  ديـدي از تعـادل در موقعيـت انجـامين     در نهايت با مـرگ جمـشيد، داسـتان بـه سـطح ج             
  . رسدمي

 11»روايت آرماني«چه تودورف اي است كه با آنهاي پراكندهاي شامل پارهروايت اسطوره
  ي ششم زاميـاد يـشت، بـه دنبـال سـتايش فـرّ              مثلاً در كرده  . نامد انطباق دقيقي ندارد   مي

ايـن مناسـبت كـه او ديرزمـاني         آيـد؛ بـه     كيانيِ مزدا آفريده، سخن از جمشيد به ميان مي        
يـا در فرگـرد دوم ونديـداد، اهـورا در حـين      ). 336: ب1347پورداود، (ي آن فرّ بود     دارنده

كه اهورا با چه كسي از مردمان براي نخـستين        «مكالمه با زردشت در پاسخ به اين پرسش         
 46 يدر فقـره  ). 181: الـف 1347پـورداود،   (گويـد   از او سخن مـي    » بار سخن گفته است؟   

، و بندهـشن اشـارات مختـصري بـه كـشته شـدن              )339: ب1347پـورداود،   (زامياد يشت   
هنگام سـتايش   » روايت پهلوي «نيز در   . دهاك وجود دارد  جمشيد به دست اسپيتور يا آژي     

ي شـود كـه بـه درياچـه       ي آن به جم و خواهرش جمك اشاره مي           و در ادامه   12»خويدوده«
اي از او نقل شـده       جمله 14نيز در زادسپرم    ). 7: 1367ميرفخرايي،  (گريخته بودند   » زره«

مرا مكش زيـرا مـن فرمانفرمـاي جهـان          «: زندي خود فرياد مي   كه در زنجير بر سرِ كشنده     
  ... و 13»هستم

تـري روايـت    طـور كامـل   داستان را بـه   ) فرگرد دوم (اگرچه برخي منابع همچون ونديداد      
تواننـد  كه هيچ يك ازين منابع به تنهـايي نمـي  ي مهم اين است كنند، با اين حال نكته  مي
ي روايـات  كليت اين اسطوره جز با تركيـب همـه  . ي جم باشندكامل نمودار اسطوره  طور به

  . پراكنده، مفهوم نخواهد بود
  اي ايـن اسـت كـه در بيـشترِ      ي روايـت اسـطوره    هـاي پراكنـده   ي مشترك در بخش   نكته

. گردداي ديگر مطرح شده و به طور مستقيم روايت نميمسأله ي ها، داستانِ جم در ادامهآن
  مينـو  كه كوشش سپنت  ، هنگامي )339: ب1347پورداود،  ( زامياد يشت    46ي  مثلاً در فقره  

  اي طـور كـاملاً تـصادفي اشـاره       شود، گويا به  مينو براي به دست آوردن فرّ مطرح مي       و انگره 
  هـايي كـه   تـرين پيـك  يكـي از چـالاك  شود؛ به ايـن مناسـبت كـه    هم به پايان كار جم مي     

  اسـت كـه ازقـضا حامـلِ صـفتي اسـت            » سـپيتور «فرستد  اهريمن براي دستيابي به فرّ مي     
  در واقـع اگـر     . »اره كننـده جـم    « : كنـد ي پايان يافتنِ داستان جم را مشخص مي       كه نحوه 

 ـ      ي جـم آورده نمـي     به اين مناسبت نامي از سپيتورِ اره كننده          ه انجـام   شـد، شـايد هرگـز ب
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: ب1347پـورداود،   ( زامياديـشت    37 ييا مثلاً در فقره   . گرفتاي صورت نمي  كار جم اشاره  
  ي جـم اسـت،     آيد اما نه از ايـن جهـت كـه كـشنده           دهاك به ميان مي   ، سخن از آژي   )337

ي  شكـست دهنـده   «در واقـع    . بل به اين مناسبت كه توسط فريدون شكست خورده اسـت          
هـاي   گـاهي صـفت  . است و از اين جهت به آن اشاره رفته است     ، صفت فريدون    »دهاكآژي

اي را ي پازل هستند كه وضوح روايـت اسـطوره       شدههاي گم كنشگران اسطوره، همان قطعه   
  .كنندبيشتر مي

اي اتفاقي و ضـمني، و  به گونه(هاي يك داستان  ترين بخش كنندهترين و تعيين  بيانِ مهم 
در ذيل يـك مبحـث ديگـر،        ) ضع صفت يك كنشگر ديگر    در جايگاهي نابيوسان مثلاً در مو     

هاي پراكنده كـه گويـا      گردآوري اين پاره  . اي است هاي مرموزِ روايت اسطوره   يكي از ويژگي  
اند، تنها راه دريافـت كليـت       اي از متون و روايات پرتاب شده      در اثر انفجار هر يك به گوشه      

  . اسطوره است

  هارفتعناوين و چگونگي تركيب پي

هر «ي بديهي تحليلگران اين عرصه است؛ چرا كه         ي روايت، دغدغه  اخت واحد كمينه  شن
  نظــامي تركيــب واحــدهاي طبقــات مــشخص اســت و نخــستين وظيفــه تقــسيم روايــت و 

  بررسي اين واحدهاي معنايي كـه      ). 39: 1387بارت،  (» تعيين قطعات گفتمان روايي است    
  شـد، از ايـن جهـت حـائز      شـناخته مـي  14»كـاركرد «هاي روس بـه نـام      از زمان فرماليست  

  مـردي گرانمايــه و  » مـرداس «گويـد  اگـر مـثلاً فردوسـي در شــاهنامه مـي    . اهميـت اسـت  
  خداترس است، بايد يادآور شد چنين كاركردهايي ممكـن اسـت مهـم بـه نظـر نرسـند يـا                   
  حتي در سـطح داسـتان مـدلول كنـشي نداشـته باشـند، امـا بـه اعتبـار روابـط متـراكم و                 

  كننـد از   كاركردها از يـك سـو، و روابطـي كـه بـا سـاير سـطوح روايـت برقـرار مـي                  مرموز
هنر نظامي نـاب اسـت كـه هرگـز     «به قول بارت . سوي ديگر، در هويت متن سهيم هستند     

اهميـت را خطـي     هيچ واحدي در آن به هدر نرفته است و ممكن است آن واحد ظاهراً بـي               
از ). 40و41: 1387بـارت،   (» تان متـصل كنـد    بلند، رها و باريك بـه يكـي از سـطوح داس ـ           

رو ما نيز در سطور بـالا، روابـط كاركردهـا بـا خـود و بـا سـطوح روايـت را مرمـوز و                   همين
  .ناشناخته خوانديم

كلـود  «شـود كـه     هاي كوچك معنـايي مـي     تعامل كاركردهاي روايي موجب تشكيل نظام     
رفت، توالي يك پي«. كندد مي از آن يا15»رفتپي«با عنوان ) Claude Bermond( »برمون

بـارت،  (» انـد ي همبستگي به هـم مـرتبط شـده        ي رابطه هاست كه به وسيله   منطقي هسته 
شان قابل ها هميشه با توجه به كاركردهاي عمده    رفتبارت معتقد است كه پي    ). 53: 1387



 15  فر ابراهيم محمدي، يونس تيموريان، محمد بهنام/ در اسطوره و حماسه » جم«سنجي روايت  هم

 

ز ايـن   رفت است؛ ا  ي تلفني يا سفارش نوشيدني يك پي      مثلاً يك مكالمه  . گذاري هستند نام
رفتي قـرار داد    هاي متعدد و مستقلي را پيش يا پس از چنين پي          رفتتوان پي حيث كه مي  

هـايي دارد بـه     رفت در اين كـاربرد نزديكـي      پي. رفت بسته شوند  كه داخل اين پي     بدون اين 
) Alexander Vesselovski( كه فرماليست روس، الكساندر وسلوفسكي 16»مايهبن«مفهوم 

 را  17»ربايداژدها دختر پادشاه را مي    «كند و واحد    ي روايي مطرح مي    كمينه به عنوان واحد  
  .به عنوان مثال آن آورده است

ممكـن اسـت مـورد    ) اي كه كه در ادامه خواهيم ديـد  به شيوه (ها  رفتي تقسيم پي  نحوه
در پاسـخ   . پذيرش قرار نگيرد، چون احتمال دارد بسيار جزيي يا بسيار كلي به نظـر برسـد               

تـري  هـاي بـزرگ  رفـت توانند در پـي ها ميرفتيد گفت بديهي است كه هر يك از اين پي  با
تـوان درون   رفت ظهور ابليس تا مجاب كردن او را مي        تركيب شوند؛ مثلاً در شاهنامه از پي      

تـر  رفـت بـزرگ   تري به نام وسوسه يا اغـوا قـرار داد و ايـن اغـوا را درون پـي                  رفت كلان پي
هاي سـطوح بـالاتر،     رفتها با پي  رفتي ريزپي رابطه« به عبارت ديگر     .پدركشي تركيب كرد  

هـا خـود شـامل چنـد        رفـت و ممكـن اسـت برخـي پـي        ) 55: 1387بارت،  (» درختي است 
هاي رفتشامل ريزپي » هاي ضحاك روييدن ماران بر كتف   «رفت  مثلاً پي . رفت باشند  ريزپي

  :زير است

ــواليگر    ــأت خ ــه هي ــيس ب ــدن ابل ــتن /  درآم ــحاك  رف ــزد ض ــه ن ــرفتن /  او ب   گ
ــه گوشــت و پــرورش پادشــاه  / ي او كليــد آشــپزخانه   خــورش ســاختن از هــر گون

ــاخون   پرســيدن ضــحاك آرزوي /  هــاي خــواليگرشــگفتي ضــحاك از خــورش/  ب
ــواليگر را  ــت    / خ ــحاك اس ــف ض ــيدن كت ــش بوس ــه آرزوي ــواليگر ك ــواب خ   /  ج

  روييـدن  /  ي او راهـا بوسـيدن ابلـيس كتـف   /  موافقت ضحاك با درخواست ابلـيس  
ــف  ــار ســياه از دو كت ــا 156: 1، ج1386فردوســي، ( ضــحاك دو م ــا 125/50 ت    ت

48.(  

ي توان به اهميـت و لـزوم تهيـه   رفتي روايت، مي  هر روي، با توجه به سطوح متعدد پي       به
 - كنـد    از آن جهت كه به بررسي منطق دروني آن كمك مي           - ها  رفتچنين فهرستي از پي   

   .بيشتر پي برد
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  روايت جم در اسطوره

رفت عمـده اسـت كـه پيرنـگ روايـيِ اصـلي آن را               اي جم داراي هفت پي    روايت اسطوره 
هاي متعدد و مهمي هستند     رفتها شامل ريزپي  رفتالبته هر يك از اين پي     . كندترسيم مي 

ند دهاي را شكل ميي روايت اسطورههاي اصلي كه پيكرهرفتپي. كه در ادامه خواهيم ديد
  :به ترتيب زير هستند

  پيدايش جم- 1

  .ويونگهان نخستين بشري است كه هوم را در جهان مادي بيفشرد [- 1- 1
  ي خـوب و    ي رمـه   در پاداش پـسري چـون جمـشيد بـه او داده شـد؛ كـه دارنـده                  - 2- 1

: 1380پـورداود،  ] (مانند خورشيد درخشان، و در ميان مردم داراي بلندترين مرتبـه اسـت          
160.(  

  يدن جم به شاهي رس-2

   بنابر فرگرد دوم ونديداد- 2-1

در ميان مردمان   «پرسش زرتشت از اورمزد كه      ] ي زرتشت و اهورامزدا   مكالمه [- 1- 1- 2
  »نخستين بار با كه سخن گفتي و دين اهورايي نخست به كه نمودي؟

رمه سخن گفتم و ديـن اهـورايي       من نخست با جم زيباي خوب     :] پاسخ اورمزد  [- 2- 1- 2
  .و نمودم كه آيين مرا به جهان برد و بپروردبه ا
  . نپذيرفتن جم- 3- 1- 2
  به جم گفتم كـه جهـان مـرا بپـرورد و بيفزايـد و پاسـبان جهـان                   ) اورمزد( من   - 4- 1- 2
  .شود
در زمان شاهي او باد سرد و گرم و ناخوشي          ) به اين شرط كه   ( پذيرش جمِ زيبا     - 5- 1- 2

  .و مرگ نباشد
پـورداود،  (يـك نگـين زريـن و يـك عـصاي زريـن دادم       بـه جـم     ) اورمـزد ( من   - 6- 1- 2

  ).181و2: الف1347
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   آبان يشت25ي  بنابر فقره-2-2

هزار گوسفند براي  در بالاي كوه هكر صد اسب، هزار گاو، و دهرمه جمشيد خوب- 1- 2- 2
تـرين شـهريار جهـان گردانـد و بـر ديوهـا و              ناهيد قرباني كرد و از او خواست وي را بزرگ         

و بهـره و فراوانـي و   . هاي ستمكار چيره سازدها و كرپانها و كاوي و جادوان و پري   مردمان
  .رمه و خورسندي را از ديوان دور بدارد

  ).245: الف1347پورداود، ( ناهيد او را كامياب ساخت - 2- 2- 2

   شاهي و اقتدار جم- 3

هاي ستمكار و   ها، كاوي پادشاهي بر هفت كشور، بر ديوها، مردمان، جادوان، پري         [- 1- 3
  .هاكرپان

  . برگرفتن ثروت و سود، فراواني و گله، خوشنودي و سرافرازي از ديوها- 2- 3
ها  هنگام پادشاهي او خوراك و آشام فاسدنشدني، جانوران و مردمان فناناپذير، آب            - 3- 3

  .و گياهان خشك نشدني بود
ــه مــرگ،   - 4- 3 ــه پيــري ن ــه گرمــا، ن ــه ســرما بــود ن ــه رشــك  هنگــام پادشــاهي او ن ن

  ).336: ب1347پورداود، ](ديوآفريد
  جـمِ زيبـا را از تنگـي زمـين آگـاه            ) اورمـزد (مـن   . سيصد زم از شاهي او گذشت      [- 5- 3

  .كردم
 جم در نيمروز به راه خور فراز شد و با نگين و عـصاي زريـن زمـين را بـسود و از                        - 6- 3

  .ست كردگشايش زمين را درخوا) ايزدبانوي زمين و دختر اورمزد(سپندارمذ 
توسط ) هربار پس از سيصد سال و هربار پس از آگاهي اورمزد          ( زمين در سه نوبت      - 7- 3

  .جم گشوده شد
  .جا كه رود دائيتيا است انجمن اورمزد با ايزدان مينوي در آرياويچ آن- 8- 3
  .رمه با بهترين مردمان همان جا انجمن جم زيباي خوب- 9- 3
كننـده  ويونگهان از زمستان سخت و سرماي تبـاه        هشدار اورمزد به جم زيبا پسر        - 10- 3

  .ناپذير شدن جهان پس از آب شدن برفدر جهان مادي و زيست
  . آموختن اورمزد جم را به چگونه ساختن ورِ جمكرد، به تفصيل- 11- 3
 ســاختن ور و گــردآوري چارپايــان خــرد و بــزرگ، مردمــان، گياهــان و غــذاها،  - 12- 3

  ).184تا 181: الف1347پورداود، (] طوري كه اهورامزدا گفت همان
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در آن ). 137: 1385بهـار،  (جمكرد به البرز است، تابستان و زمستان بر او چيره نگردد         [
در هر سال در ور ستارگان و ماه و خورشيد يك بار . باشدهاي جاوداني و جهاني ميور فروغ

مردمـانِ ور در  . كند و به نظر ساكنان ور يك سـال مثـل يـك روز اسـت             طلوع و غروب مي   
رياست روحاني و مادي اين باغ با زرتشت و پسرش اروتدنر است . بهترين زندگي به سر برند

  )].184: الف1347پورداود، (

   گناهكار شدن جم- 4

ــه ســخن نادرســت دروغ پرداخــت  - 1- 4 ــورداود، ( ب ــه راه اهــريمن )336: ب1347پ   ، ب
  : 1367ميرفخرايـي،   (ن آفريـدم    ي آفريـدگان گيتـي را م ـ      و ديوان ايستاد و گفت كه همـه       

42 .(  
: 1384پـورداود،   ( براي خوشنود ساختن مردمان خوردن گوشت به آنان بياموخت           - 2- 4
163.(  
  ).43: 1367ميرفخرايي، ( هرمزد گفت چون دين به او نمودم، نپذيرفت - 3- 4

   گريختن فرّ-5

، كه 18»وارِغَن«مرغ بيرون شتافتن فرّ جمشيد پسر ويونگهان در سه نوبت هربار به پيكرِ         
فريـدون كـه   [آن را برگرفت، بـار دوم فريـدون   ] هاي فراخي چراگاهدارنده[بار نخست مهر    

دهاك سه پوزه سه كله شش چشم اين دروغ بسيار زورمند ديوآسـا و خبيـث فريفتـار                 آژي
، و بـار سـوم      ]جهان كه اهريمن بر ضد جهان مادي بيافريد از بـراي فنـاي جهـان راسـتي                

  ).336و7: ب1347پورداود، ( دلير گرشاسب

   گريختن و نهان گشتن جم- 6

گـشت و   ي خوب گسست فرّ را ديد، افسرده و سرگشته همي         ي گله  جمشيد دارنده  - 1- 6
  ).336: ب1347پورداود، (فرومانده در برابر دشمن به زمين پنهان شد 

   از  بـه سـبب بـيم     . ي زره رفـت    با خواهرش جمك از انجمـن ضـحاك بـه درياچـه            - 2- 6
  كپـي و خـرس     . ديوان ديوي را به زني گرفت و جمـك خـواهرش را بـه زنـي بـه ديـو داد                    

ميرفخرايـي،  (و  ) 84: 1385بهـار،   (هاي تباه كننـده از ايـشان ببـود          اي و ديگر سرده   بيشه
1367 :7.(  
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   تباهي جم- 7

ن، خـشم خـونين سـلاح و آژدهـاك      همـراه آك  بـه (ي جـم     سپيتور اره كننـده    - 1- 7   ) مـ
  : ب1347پـورداود،   (نيامـدني فرسـتاده شـد       دسـت اهريمن است كه براي اين فـرّ بـه        پيك  
339.(  
  ).139: 1385بهار، ( در پايان هزاره، ديوان جم را ببريدند - 2- 7

  اند؟ها چگونه و طبق چه منطقي كنار هم قرار گرفتهرفتاما اين پي
  هـاي  رفـت  پـي  - ره  ي ايـن اسـطو    هاي پراكنـده  در پاسخ به اين پرسش، بايد گفت بخش       

  اي، بـه ايـن شـكل و بـا ايـن ترتيـب كنـار هـم قـرار                  در هيچ يك از منـابع اسـطوره        - بالا  
  يعنـي  (هـا بـر اسـاسِ منطـق روايـت معاصـر             رفـت ترتيب بالا حاصل تنظيم پي    . اندنگرفته

  هـا را منطقـي جلـوه       رفـت است كه اسـتقرارِ چنـين نظمـي ميـان پـي           ) عليت و زمانمندي  
  هـا در كنـار هـم، بـر مبنـاي ذهنيـت و منطـق داسـتاني معاصـر                    رفـت ش پي چين. دهدمي

ي روايـت اصـلي صـرفاً از خـلال روايـات گونـاگون              هـاي پراكنـده   تكه. صورت گرفته است  
ت   اي بـه تنهـايي نمـي   هـاي روايـت اسـطوره    هيچ يك از تكه . انداستخراج شده    تواننـد كليـ

  تـر اسـت،     كه نسبت به سـاير روايـات كامـل         مثلاً در فرگرد دوم ونديداد    . را به دست دهند   
  ي در حـالي كـه پايـان كـار جمـشيد را در فقـره              . انجام داستان رها شـده و نيامـده اسـت         

همچنين در اوستا نيامده است كه آيا پس از طوفـان ملكوسـان             . بينيم زامياد يشت مي   46
  اي اسـت   ونـه ترتيـب اسـطوره بـه گ      . آيـد يـا نـه؟ و مـوارد ديگـر          جمشيد از ور بيرون مـي     

توان احتمـال   كه گناه جمشيد و غرور او تا پيش از ساخت ور در جايي نيامده، بنابراين مي               
شود و بر اثر آن فرّه در سه انگيز است كه جم دچار غرور ميداد پس از تدبير سرماي هراس

مـده  گريزد؛ كه گريز مجـسم فـرّ نيـز در شـاهنامه نيا    نوبت، هر بار به شكل مرغي، از او مي 
  . است

  روايت جم در شاهنامه

   -  كــل داســتان بــه شــكل يكپارچــه - داســتان جمــشيد، از زمــان پادشــاهي تــا مــرگ 
  ي روايـي طبـق     هـا و كاركردهـاي عمـده      رفـت پـي . شـود  بيت شاهنامه روايت مـي     194در  

  انـد؛  اي كـه مـد نظـر برمـون اسـت، در كنـار هـم تنظـيم شـده                   اي منطقي، آن گونه   شيوه
  عي بازســازي دســتور رفتــار انــساني كــه بنــا بــر منطــق فعــال در روايــت يعنــي طبــق نــو

  اي از ي آميــزهايــن منطــق فعــال دربرگيرنــده). 51و2: 1387بــارت، (كــار رفتــه اســت  بــه
  موارد اختلاف زيادي ميـان جـم اسـطوره و جمـشيد شـاهنامه وجـود                . توالي و عليت است   



  1390پاييز ، 49، شمارة متن پژوهي ادبيفصلنامه   20

تا . تجربه است كاملاً براي خواننده قابلمنطق داستاني و زمانمندي در روايت شاهنامه. دارد
  : بيت

  به گيتي جز از خويشتن را نديد    يكايك به تخت مهي بنگريد
  )61/44: 1، ج1386فردوسي، (

  
  رفـت غـرور، داسـتان رو بـه افـول           شاهد اوج گيري داستان هستيم و پـس از طـرح پـي            

ــا مــرگ جمــشيد ادامــه مــي مــي ــدرود كــه ت ــي. ياب ــا » 1- 1- 2«رفــت در اســطوره از پ   ت
ــه» 6- 1- 2« ــاهد مكالم ــوه   ش ــش نح ــن بخ ــه در اي ــستيم ك ــزد ه ــا اورم ــم ب ــه ي ج   ي ب

  بـي آن كـه سـخني       (در حـالي كـه در شـاهنامه         . شـود فرمانروايي رسيدن جم تمهيد مـي     
  رفـت دوم و بـه دنبـال سـرآمدن     ، جمـشيد در پـي  ) ميـان آيـد  از گفتگوي اورمزد با وي به   

   شـاهنامه بـه ترتيـب ايـن        رفـت  پـي  9. آيـد  روايي برمـي  گيتي بر تهمورث، به تخـت فرمـان       
  :اندگونه

   مرگ طهمورث- 1

  ندــودمــهان را همه پند او سـج  چوگيتي سرآمد بر آن ديوبند
  )1/41: 1، ج1386فردوسي، (

   رسيدن جم به شاهي-2

  دل پر از پند اويكمر بست يك    گرانمايه جمشيد فرزند اوي
  رش تاج زرــه رسم كيان بر سبـ    برآمد بـر آن تخت فرخ پدر

  )41 /3و4: 1، ج1386فردوسي، (

   شاهي و اقتدار جم- 3

  جهان گشته سرتاسر او را رهي    كمر بسته با فرّ شاهنشهي
  و و مرغ و پريـبه فرمـان او دي    زمانـه برآسوده از داوري

  )41 /5و6: 1، ج1386فردوسي، (
  
 ...ن و  نرم كردن آهن و ساخت خود و زره و رشتن و تافت- 

 .ها به چهاراي و بخش كردن آن انجمن كردن مردم از هر پيشه- 
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 ...سازي و  به كار گماشتن ديوان ناپاك براي خانه- 

 . ز خارا گهر جستن- 
 . آشكار شدن راز تندرستي و بيماري و علم پزشكي- 
 . گذر از كشتي بر آب- 
 .داد ساخت تخت گوهرين كه ديو آن را پرواز مي- 
روز «ان گــرد تخــت جمــشيد در روز نخــست ســال و نــام نهــادن آن بــه  انجمــن جهــ- 

  ).41- 10/44- 60: 1، ج1386فردوسي، (»نو
 سـال آرامـش بـدون       300رفـت روايتگـر      پي 9نمايد كه اين    يادكرد اين نكته بايسته مي    

  .بيماري، جنگ و مرگ است

   گناهكار شدن جم- 4

  ا نديدبه گيتي جز از خويشتن ر  دــيكايك به تخت مهي بنگري
  ز يــزدان بپيچيد و شد ناسپاس  شناسز گيتي سر شاه يـزدان

  ه جز خويشتن را ندانم جهـانـك  هانـچنين گفت با سالخورده م
  )41 /61و62و64: 1، ج1386فردوسي، (

  
  هــاي اصــلي،  رفــتالبتــه چــه در اســطوره و چــه در شــاهنامه، ميــان ايــن پــي       

  هـاي  رفـت امـا پـي   . كنـد تـر مـي   هـا را روان   نهايي وجود دارد كه ارتباط ميان آ      رفتريزپي
- هاي زير مـي رفتتر است و شامل پي   شاهنامه پس از غرور جمشيد تا مرگ او بسيار كامل         

  :شود

  روزي جمشيد گريختن فرّ و تيره-5

  وگوي بگشت و جهان شد پر از گفت  چن اين گفته شد فرّ يزدان از اوي
  روزــفيــت آن فـرّ گيتكاسيــهم  گون گشت روز يد بر تيرهـبه جمش

  )45 /70و74: 1، ج1386فردوسي، (
  

شود و داستان ضحاك در زمان موازي روايت      جا رها مي    در شاهنامه داستان موقتاً در اين     
دهاك نيامده و ي خاستگاه و پرورش آژياي توضيح مهمي دربارهدر روايت اسطوره. شودمي
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كـشد؛ در حـالي كـه در        د و جمـشيد را مـي      شـو او ناگهان و بدون مقدمه وارد داستان مـي        
  :شاهنامه به اين موضوع پرداخته شده است

   پيدايش ضحاك- 6

گزار كه داراي گـاو دوشـا،        مرداس مردي گرانمايه و خداترس بود از دشت سواران نيزه          - 
 .تازي اسبان اصيل، بز و ميش شيروش بود

پاك بود و دو بهـر از شـبانروز    دلير و نا  ] ي ده هزار اسب   دارنده: بيوراسب[ پسر مرداس    - 
 .پشت زين بود

 ابليس روزي پگاه دل او را از راه نيكي ببرد و از او پيمان گرفت كه رازش را به كـسي                      - 
 .نگويد

ــاي او را     -  ــد ج ــحاك باي ــه ض ــن ك ــرداس و اي ــولاني م ــر ط ــيس از عم ــر دادن ابل    خب
 .بگيرد

 .ي ضحاك كه اين كاري ناسزاوار است انديشه- 
 .يس كه اگر روي بتابد خوار شود تهديد ابل- 
 .خواهي از ابليس پذيرش ضحاك و چاره- 
 .ي ابليس به رساندن ضحاك به خورشيد وعده- 
 ).قتل مرداس( چاه كندن ابليس سر راه مرداس، افتادن او در چاه و مرگ او - 

 . افسر تازيان بر سر ضحاك فرومايه نهاده شد- 
 .مان پذيري، جهان او را خواهد بودي دوباره ابليس كه در صورت فر وسوسه- 
ــواليگر    -  ــه خ ــيس ب ــديل ابل ــار از كتــف      ...  تب ــدن دو م ــانه و رويي ــيدن ش ــا بوس   ت

 .ضحاك
 .ي آن درد را نشناختن پزشكان چاره- 
 آمدن ابليس به سان پزشكي و تجويز او كه از مغز مردم بـه مـاران خورانـده شـود تـا                       - 

  ).45 تا 51/ 166 تا 175: 1، ج1386فردوسي، (بميرند 

   رسيدن ضحاك به شاهي- 7

   جوش ود آمد از هر سويي جنگـــديــپ  روشـاز آن پس برآمد از ايران خ
  ونــــد با جمشيــدــــد پيـــــگسستن  سيه گشت رخشنده روز سپيــد

  )167/51و8: 1، ج1386فردوسي، (



 23  فر ابراهيم محمدي، يونس تيموريان، محمد بهنام/ در اسطوره و حماسه » جم«سنجي روايت  هم

 

  ه هـــر پهلويـــي بــويــجــيكي نام  رويـپديد آمد از هر سويي خس
  )170/51: 1، ج1386فردوسي، (

  
  ـــاك رويـه ضحــكسر بـد يــهادنــن  جوي سواران ايران همــــه شاه

  )174/51: 1، ج1386فردوسي، (
  

  ه ايران زمين تاج بــر ســـــر نهادــب  مران اژدهافش بيــــامد چو باد
  )176/51: 1، ج1386فردوسي، (

  

   گريختن و نهان گشتن جمشيد-8

  گ اندر آمد سپهدار نـــــوـه تنــب  دروـخت شد كنــچو جمشيد را ب
  يم و گنج و سپـاهـــبزرگــي و ديه  لاهــبرفت و بــــدو داد تخت و ك

  اك تخت و كلاهـــردش به ضحـسپ  نهان گشت و گيتي بر او شد سياه
  )179/51- 181: 1، ج1386فردوسي، (

   تباهي جمشيد-9

  ام شــــاهي و او نــاپديدرو نـب    و صد سالش اندر جهان كس نديدـچ
  پديد آمد آن شــــاه ناپاك دين   دم سال روزي به دريــــاي چينــص

  يامد به فرجـــــام هم زو رهاــن    ــان بود چند از بــــد اژدهـــاـنهــ
  ايك نـدادش سخن را درنگــكي    حــــاكش آورد ناگه به چنگـچو ض
  ـان را از او پاك پر بيم كردـجهـ    راسر به دو نيــــــم كردـش سبه اره

  )182/52- 186: 1، ج1386فردوسي، (
  

  بينـيم كـه جـز      هاي اسطوره در شاهنامه وجود ندارد و به عكـس مـي           رفتبسياري از پي  
  دو . انـد هـا بـا حفـظ ترتيـب در شـاهنامه آمـده            رفـت رفت نخـست اسـطوره، سـاير پـي        پي
  كـه   نيامـده اسـت؛ در حـالي       رفـت پيـدايش و رسـيدن ضـحاك بـه شـاهي در اسـطوره               پي

  ي سـاخت ور توسـط اهـورامزدا        يادگيري نحوه . در شاهنامه به تفصيل به آن پرداخته شده       
  سـازي از ديـوان در شـاهنامه تغييـر شـكل يافتـه       در اسطوره، بـه يـادگيري صـنعت خانـه        
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  هاسـت،  رسيدن جمشيد و ضـحاك بـه شـاهي در شـاهنامه مـستلزم مـرگ پـدر آن                  . است
توان گفت نقاط   با اين حال، مي   .  در اسطوره مرگ پدر ارتباطي به اين امر ندارد         كهدر حالي 

اما انتقـال   . اندتقريباً به شاهنامه منتقل شده    ) كه نمايانگر خط پيرنگ است    (اصلي داستان   
هـا خـواهيم    ها با تغييراتي همراه بوده است كه به اختصار به بررسـي آن            رفتهر يك از پي   

  .پرداخت
  اي رازآلـود و مناسـبات    نخست برخلاف اسطوره كه پيدايش جـم را بـا واقعـه           رفتدر پي 

  ي آفـرينش   كنـد، در شـاهنامه هـيچ رخـداد شـگفتي بـر نحـوه              ميان ايـزدان مـرتبط مـي      
  جمـشيد پـسر تهمـورث اسـت كـه پـس از مـرگ پـدر بـه شـاهي                     . جمشيد مترتّب نيست  

  انـد و   او شـاهان ديگـر بـوده      نهـد؛ گـويي پـيش از        رسد و به رسم كيان تاج بر سـر مـي          مي
  جمـشيد شـاهنامه تـا حـد امكـان بـه يـك شـاه          . رسم و آيين شاهي وجـود داشـته اسـت         

  اي العـاده شود كه صرفاً پس از پدر به شاهي رسـيده و هـيچ چيـز فـوق           معمولي نزديك مي  
  كـه در اسـطوره گويـا همـه چيـز بـراي نخـستين بـار          در آغاز كارش وجود ندارد؛ در حالي      

  : 1377سـن،   كريـستن (» ي هنـدوايراني نخـستين انـسان اسـت        نمونـه «دهد و جم    رخ مي 
167.(  
  كنـد،  ي اسـرارآميزِ رسـيدن جـم بـه شـاهي را بيـان مـي                دوم اسطوره كه نحـوه     رفتپي

  . مرگ شـاه و جانـشيني پـسرش       : در شاهنامه به اتفاقي بيوسان و بهنجار تقليل يافته است         
  رازآلود براي رسيدن جم به شاهي ارائـه شـده اسـت كـه         كه در اسطوره دو تمهيد      در حالي 

  در اسـطوره مناسـبات ميـان ايـزدان را       . هر دو با ايزدان و نيروهاي فراانساني مرتبط اسـت         
  تواند زمـين را بگـسترد و مجبـور اسـت          سان كه اورمزد خود نمي    توان تشخيص داد؛ آن   مي

مراتبيِ ايزدان  بقاياي نظام سلسله. جويداز جم كمك بگيرد و جم نيز از سپندارمذ ياري مي
  كـه در   حـال آن  . اي نخـستين، در داسـتان جـم كـاملا مـشهود اسـت             در باورهاي اسـطوره   

ــه    ــساني يافت ــسم ان ــزدان تج ــاهنامه اي ــوزه ش ــد و در ح ــل   ان ــساني عم ــبات ان   ي مناس
  .كنندمي

  شــاهي و اقتــدارِ جــم، در اســطوره و حماســه تقريبــاً همــسان اســت؛  :  ســومرفــتپــي
  مـواردي در اسـطوره وجـود دارنـد         . تر است ي باورناپذيري در اسطوره برجسته     اما مشخصه 
  ناچـار تغييـر شـكل يافتـه و         اند خود را با منطق حماسـه منطبـق كننـد و بـه             كه نتوانسته 

  فناناپــذيري مردمــان، نبــودن مــرگ و پيــري، نبــودن گرمــا و ســرما و  . انــدتعــديل شــده
  اي بـه پديدارهاسـت كـه انگـار بـراي نخـستين بـار               ورهامثال اين گـواه نگـرش بكـر اسـط         

  سـرما نيـست چـون بـشر آموختـه اسـت خـود را گـرم كنـد و گرمـا                  : صورت گرفته اسـت   
  تـوان  بيماري نيـست چـون مـي      . نيست چون آموخته است چگونه خود را از آن حفظ كند          
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  اي هدر اســطوره بــه گونــ» پادشــاهي جــم بــر مردمــان«. آن را درمــان كــرد و ماننــد ايــن
ــوده     ــان شــاه نب ــر مردم ــا پــيش از آن كــسي ب ــان شــده كــه گوي ــديع و غيرمنتظــره بي   ب

  ســابقه مطــرح ي نــوآييني بــيبــه مثابــه» شــاهي«اي موقعيــت در روايــت اســطوره. اســت
  .شودمي

  .  اسـطوره همخـوان اسـت     1- 4رفت  گناهكاري جمشيد در شاهنامه با پي     : رفت چهارم پي
   در اســطوره گــاهي بــراي يــك كــنشِ مــشخص، چنــد  ي مهــم ايــن اســت كــهامــا نكتــه

  طـرح چنـد    . توان هيچ كدام را بـر ديگـري تـرجيح داد          تمهيد همزمان وجود دارد كه نمي     
  هـاي روايـت    براي يك معلول مشخص، از ديگر ويژگـي       » مستقل از هم  «و  » مختلف«علت

تفاوت همراه  طرح گناهكاري جم در اسطوره هربار با يك علت و توضيح م           . اي است اسطوره
  .است

  در اســطوره گســست و گريــز مجــسم فــرّ اســت كــه در شــاهنامه بــه  : رفــت پــنجمپــي
  تـدريج از حالـت مجـسم       در شـاهنامه مفـاهيم بـه      . گريزي نامجسم تغيير شكل يافته است     

  فـرّ در اسـطوره در يـك نمـاد       . يابنـد ي تجريـدي مـي    شـوند و جنبـه    و محسوس خارج مي   
ي محـسوس فـرّ كاسـته    در شـاهنامه از جنبـه  . شـود ودار ميديدني همچون مرغ وارغن نم 

كنيم بيان آن، بـه بيـانِ يـك مفهـوم انتزاعـي             شود و همان طور كه در زير مشاهده مي         مي
  : شودتر مينزديك

   وگوي و جهان شد پر از گفتبگشت  چن اين گفته شد فر يزدان ازوي
  )70/45: 1، ج1386فردوسي، (

  
   زآن فر گيتي فروزاستـــكي ــهم  شت روزگون گه جمشيد بر تيرهـب

  )74/45: 1، ج1386فردوسي،  (
  

  راييد و نـــــابخرديــــبه كژي گ   شد فره ايـــــــــزديتيرهبرو 
  )169/51: 1، ج1386فردوسي،  (

  
  د سپهــــدار نوـــبه تنگ اندر آم  بخت شد كــندروچو جمشيد را 

  )179/51: 1، ج1386فردوسي، (
  

ــي ــت اشــتراك پ ــار آب   6رف ــان شــدن در كن ــريختن و پنه    در اســطوره و شــاهنامه، گ
  حال در اسطوره گريز جم در كنـار درياچـه بـاز            با اين . است) ي زره و درياي چين    درياچه(
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  رفت پايـاني نيـز ايـن گونـه اسـت كـه       پي. هم با آميختگي او با عناصر ماورايي همراه است     
ــه دســت ضــحاك و در اســطور  ــوان و پيــك اهــريمن  جــم در شــاهنامه ب ــه دســت دي   ه ب

ي مـرگ او ادامـه      ارتباط جم اسطوره با عناصر ماورايي تـا لحظـه         . شودكشته مي ) سپيتور(
  .دارد

  نتيجه

   طـور  بـه . در جاي جاي مقاله، به برخي از موارد اختلاف اسـطوره و حماسـه اشـاره شـد             
  ردآوري و كنـار    اي جـم جـز بـا گ ـ       توان گفت بازسازي پيرنگ كلي روايت اسـطوره       كلي مي 

  ي آن از متـون مختلـف ميـسر نيـست؛ چراكـه             هـاي پراكنـده   ي بخـش  هم قرار دادن همه   
  اي اسـت كـه در متـون متعـدد گنجانـده شـده              هـاي پراكنـده   اي شامل پاره   روايت اسطوره 

  اين در حالي است كه داستان جمـشيد در شـاهنامه، پيـرو منطـق زمانمنـد روايـت                   . است
  .  منــسجمي اســت كــه بــه الگــوي روايــي كلاســيك نزديــك اســت و پيرنــگ ســامانمند و

  هايي خـام و پرداختـه نـشده هـستند كـه بايـد بـا گـردآوري                   هاي اسطوره، چون داده   داده
اين اتفاقي است كه به طور      : ي منسجم روايت را بازآفريد    ها، شاكله و كنار هم قرار دادن آن     

  . دهدي ميطبيعي در گذار از جهان روايي اسطوره به حماسه رو
  كنـد و بـه اصـول       برخلاف شاهنامه كـه داسـتان را تـا حـد امكـان منطقـي روايـت مـي                  

  فـرد بـا منطقـي      عليت و زمانمندي پايبند است، در اسطوره شاهد نوعي روايـت منحـصربه            
  در اسـطوره   . ناميـد » روايـت اتفـاقي   «تـوان آن را     بديع، خـاص و مرمـوز هـستيم كـه مـي           

  ناچار حامـل معنـايي اسـت، امـا هرگـز بـا       اسطوره اگرچه به. تثابت و منسجم نيس  » معنا«
اسـطوره در واقـع نـوع خاصـي از        . كنـد آن معنا برابر نيست و بسيار فراتر از آن عمـل مـي            

از . گري است؛ نه معنـاي آن ي دلالتاست و آن چه در اسطوره اهميت دارد نحوه      » دلالت«
اثبـات و مـستندسازي محتـواي خـود     نمـايي،  اين جهت است كه اسطوره نيازي به منطقي    

ماننـد ادبيـات    (گـويي   و داسـتان  ) ماننـد تـاريخ   (ندارد؛ زيرا كاركرد اسـطوره خبـر رسـاني          
دهد امـا چيـزي اسـت       گويد و هم خبر مي    نيست؛ اگرچه اسطوره هم داستان مي     ) داستاني

  .فراتر از اين دو
ــت اســطوره ــارواي ــناخته  19اي همچــون رؤي ــبات ناش ــستر مناس ــه ســبب اي اســتب    ك

  تـرين رخـدادها آن قـدر سـاده و     گـاه عجيـب  . پريشانه به نظر برسـد شود آشفته و زمان  مي
ــي  ــل م ــاقي نق ــي اتف ــي  حت ــديهي و ب ــوري ب ــا ام ــه گوي ــستند و  شــوند ك   چــون و چــرا ه

  هـا وجـود   دانـد و نيـازي بـه توضـيح و تعليـل پديـده             ي اسطوره همه چيـز را مـي       خواننده
  نماست كـه هـيچ چيـز در آن نيـاز بـه دليـل       ، قطعي و راست اسطوره آن قدر بديهي   . ندارد
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  شـود، اتفـاقي اسـت و توسـط دلايـل         ندارد و اگر گاه دليلـي بـراي يـك معلـول ارائـه مـي               
  در مـسير انتقـال داســتان جـم بــه    . شــودمـوازيِ متنـاقض ديگــر بـه چـالش كــشيده مـي     

هـاي  بسياري از مشخصه  . اند العاده تعديل و گاه حذف شده     شاهنامه، موارد نامعقول و خارق    
  . انـد خـود را بـا حماسـه منطبـق كننـد              اي چنان كه در بالا ديديم نتوانسته      روايت اسطوره 

  ها ايـن باشـد كـه حماسـه يـك ژانـر ادبـي اسـت و اسـطوره                  ي اين تفاوت  شايد دليل همه  
ترين اشكال فهم انسان از هستي است كه منطق، زبان و روايت خاص خـود را                يكي از كهن  

  .ددار

  هانوشتپي

، »اسطوره، امـروز  «به نام   » هاشناسياسطوره«ي  اي ديرياب از مجموعه    بارت در مقاله   - 1
  . شناسـيك پرداختـه اسـت   به طور مفصل به تبيين اين كـاركرد اسـطوره از ديـدگاه نـشانه        

  خـودي اسـت كـه      چـون و چـرا و خودبـه       وي معتقد است اسطوره تصويري غني، زنده، بـي        
  اي، موقعيـت زبـانيِ     ي دال اسـطوره   ماهيـت دوگانـه   . راطي محـقّ شـده اسـت      اي اف به گونه 

  دهـد و بـه نظـر       كند كـه در آن معنـا ارزش خـود را از دسـت مـي               اي را ايجاد مي   سابقهبي
  رسد كه در حال مرگ است؛ امـا همـين معنـاي زدوده شـده، فقيـر و كـم دوام، منبـع                       مي

  شـود   فراخوانـده مـي    - لحظـه و مـداوم       به    ظه با تناوبي لح   - ي فرم اسطوره است كه      تغذيه
: ك.ر. اي  فرم، تهي ولي حاضر و معنا، غايب ولي پـر اسـت             در دال اسطوره  . گرددو دور مي  

  .1386بارت، 
  كننـد عبارتنـد    شناسـان را تبيـين مـي      تـرين منـابعي كـه آراي روايـت        برخي از مهم   - 2

  :از
  .نشر فردا: هاناصف. دستور زبان داستان). 1371. ( اخوت، احمد- 
. ايي فريـدون بـدره    ترجمـه . هاي پريـان  شناسي قصه   ريخت). 1368. ( پراپ، ولاديمير  - 

  .توس: تهران
ي ترجمـه . شناختي بر روايت  زبان- درآمدي نقادانه ). 2001/1383. ( تولان، مايكل جي   - 

  .انتشارات بنياد سينمايي فارابي: تهران. ابوالفضل حري
ــل-  ــور، پ ــ). 1383. ( ريك ــتزم ــه. ان و حكاي ــاليترجم ــشيد نونه ــران. ي مه ــام : ته   گ

  .نو
ي ترجمـه . بوطيقـاي معاصـر   : روايت داسـتاني  ). 1983/1387. ( ريمون كنان، شلوميت   - 

  .انتشارات نيلوفر: تهران. ابوالفضل حري
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. چـاپ دوم  . ي محمـد شـهبا    ترجمه. هاي روايت  نظريه). 1986/1386. ( مارتين، والاس  - 
  .هرمس: تهران

  
- Barthes, Roland, S/Z, Trans. Richard Miller, New York: Hill & Wang, 

1974. 
- Genette, Gerard, Narrative Discourse, Trans. Jane E. Lewin, Ithaca: 

Cornell UP, 1980. 
- Greimas, A. J, Narrative Semiotics and Cognitive Discourses, Trans. 

Paul Perron & Frank W. Collins, London: Pinter, 1990. 

ي فارسي اين اثر در تنها ترجمه.م به چاپ رسيد1966 اين مقاله نخستين بار در سال - 3
  . منتشر شد1387سال 
  89: 1377گرن، ويدن :ك. براي توضيح بيشتر ر- 4
5 - Vayu26: 1376آموزگار، : ك.ر.  از ايزدان اسرارآميز هندوايراني است  
فردوسي، سال نشر، شـماره     : اندهي ارجاعات شاهنامه به اين ترتيب صورت گرفت        همه - 6

  ي صفحه شماره/ ي بيتمجلد، شماره
7 - actant 

8 - Flashback  
9 - Authorial Narrator  

را زمان حال اخلاقي ) "زندگي دشوار است"مثلا (هاي راوي در زمان حال گويي كلي- 10
  ).91: 1386مارتين، (نامند مي

  91: 1379تودورف،  :ك. ر- 11
12 - xvaetvada. 318: 1377گرن، ويدن: ك. ر  
  89: 1377گرن، ويدن :ك. ر- 13
14 - function 

15 - sequence  
16 - motif  
  87: 1379تودورف،  :ك. ر- 17
18 - vargana  
ــان اســت و    - 19 ــواي پنه ــرم آشــكار و محت ــاركردي ف ــا وحــدت ك ــد روي    از نظــر فروي

  دال، (نـشانه  بعـدي  در اسـطوره هـم  بـا همـين شـماي سـه           . شناسـيك دارد  ماهيتي نشانه 
  شناســيك در ي نظــام زبــانرو هــستيم؛ بــا ايــن تفــاوت كــه نــشانهروبــه) مــدلول، نــشانه
در همــين لحظــه اســت كــه اهميــت معنــاي . شــوداي تبــديل بــه دال مــينظــام اســطوره
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شناسـيك،  طور كه در اين مقاله ديديم رويكرد روايـت        همان. رودشناسيك از دست مي    زبان
: ك.براي توضيح بيـشتر ر    . كندسيك بارت در مورد معنا را تاييد مي       شنانتايج رويكرد نشانه  

  .1386بارت، 

  خذĤمنابع و م

  .سمت: تهران. تاريخ اساطيري ايران). 1376. (آموزگار، ژاله
  .مركز: تهران. ساختار و تأويل متن). 1380. (احمدي، بابك

. ي محمد راغب  ترجمه. هادرآمدي بر تحليل ساختاري روايت    ). 1387. (بارت، رولان 
  .فرهنگ صبا: تهران

  نـشر  : تهـران . دخـت دقيقيـان   ي شـيرين  ترجمـه . اسطوره، امروز ). 1386 (.ــــــــــ  
  .مركز

  .توس: تهران. بندهش). 1385. (بهار، مهرداد
  .آگاه: تهران. پژوهشي در اساطير ايران). 1381(. ــــــــــ 

  .انتشارات دانشگاه تهران: انتهر. 1 هايشت). الف .1347. (پورداود، ابراهيم
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. 2 هايشت). ب.1347(. ــــــــــــــ 
  .اساطير: تهران. يسنا). 1380(. ــــــــــــــ 
  .اساطير: تهران. هاگات). 1384(. ــــــــــــــ 

نـشر  : انتهـر . ي محمد نبـوي   ترجمه. بوطيقاي ساختارگرا ). 1379. (تودوروف، تزوتان 
  .آگه

مركـز  : تهـران . به كوشش جـلال خـالقي مطلـق   . شاهنامه). 1386. (فردوسي، ابوالقاسم 
  .المعارف بزرگ اسلامي دايره

. چـاپ دوم  . ي محمـد شـهبا    ترجمه. هاي روايت  نظريه). 1986/1386. (مارتين، والاس 
  .هرمس: تهران

   شـهريار   هـاي نخـستين انـسان و نخـستين        نمونـه ). 1377. (سن، آرتور كريستن
  نـشر  : تهـران . ي ژالـه آموزگـار و احمـد تفـضلي         ترجمـه . اي ايرانيـان  در تاريخ افـسانه   

  .چشمه
چاپخانـه افـست    : تهـران ).  ايران كوده  6ي  شماره. (داستان جم ). 1341. (مقدم، محمد 

  .رشديه
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ي مطالعـات تحقيقـات     سـسه ؤم: تهـران . روايت پهلـوي  ). 1367. (ميرفخرايي، مهـشيد  
  .فرهنگي
  آگاهـان  : تهـران . ي منـوچهر فرهنـگ    ترجمه. هاي ايران دين). 1377. (گرن، گئو ويدن

  .ايده
  


